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  چكیده

فلسفی و دینی مجردات  احکاماز با برخی اند مشائی بیان کردهماده نخستین  پایهبر  مجردبرای موجودات  فیلسوفانهایی که مشهور ویژگی
 رویکرد این پژوهش در حل این مسئله ، تفسیر انضمامی یا اتحادی از ماده نخستین است.امر رسد خاستگاه اینبه نظر می. ناسازگار است

و در این زمینه  باشد.ده و قوه میدر بحث ما آنهای در قالب ماده تحلیلی و پیگیری بازتاب وجود سیال،بازشناسی ماده نخستین در ارتباط با 
ها بر وجود سیال و حرکت جوهری شود. این دیدگاهبیان می تبیین دو دیدگاه قابل توجه از سوی نوصدرائیان معاصر ابتداای با رویکردی بینارشته

به از جایگاه ماده تر و جدیدتری یین جامعشناسانه، تببا التفاتی معرفت گردد و پس از آنمینقد مبتنی است. در مرحله بعد ابتدا این مواضع 
به تبیین  تحلیلی-با روش توصیفی «مادی»و  «مجرد»در تبیین مفاهیم ماده تحلیلی با جایگزینی ماده انضمامی و اتحادی . شودمیدست داده 

-و با متون دینی میفلسفی با یکدیگر  هایی بیشتر آموزهایجاد سازگار شناسی حرکت،هستیتعمیق  ،توسعه بیشتر گستره حرکتو  تردقیق

های مندیو روشنگر زوایای دیگری از توانجنبه اسلامی فلسفه اسلامی  بدیل دری بیساز پیشبردتواند زمینه. همچنین ماده تحلیلی میانجامد
پایان، موارد مشخصی از پیآمدهای این در  باشد.های پسین در شناسایی و ارزیابی پیآمدهای بسیار آن ساز پژوهشزمینهنیر حکمت متعالیه و 

  گردد.ها در این زمینه ارائه میتبیین فهرست و پیشنهاداتی نیز برای ادامه پژوهش
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 مقدمه

به دست  نیزو اسلامی در کنار بیان احکام موجود بما هو موجود به اثبات وجود مفاهیمی که وجودشان بدیهی نیست  و به ویژه فلسفه فلسفه
که هم از حیث هستی و هم از حیث  ماده نخستین از این دست مفاهیم است. پردازدمیحقیقت آنها روشن نیست دادن چیستی موجوداتی که 

پس از بدیهی بودن شناسی سیلان است. دشواری مباحث حرکت و هستیدلیل این امر . های خاصی استچیستی دارای ابهامات و پیچیدگی
و پذیرش دیدگاه ارسطو در تقسیم موجود به بالفعل و بالقوه امری که موجب اختلاف زیاد فیلسوفان شده ، در جهان طبیعتاصل وجود حرکت 

 . موجود بالقوه استذات چیستی چگونگی هستی و است تبیین 
ی که بر تقریر مشائیان از آن و ایرادهایدر تبیین مسئله حرکت غیر قابل انکار است در نهاد خویش رسد اندیشه ماده نخستین به نظر می

ناتمام  (2/377 ، 2/380 ،275-2/276: 1378؛ فیاضی، 146 :ق1405، مصباح یزدیندارند )مبنایی وارد شده است، آن دسته که جنبه 
از هماهنگی درونی بالایی در مجموعه فلسفه مشاء  ایبنابراین چنین اندیشهو  است، اشکالاتی مبنایی استوارد آن دسته که بر آن است و 

فلسفی و به طور  (؛ اما برخی از مبانی مهم در این نظام1400؛ پروازمنش، 1399؛ همانان، 1398)پروازمنش و غفاری،  استبرخوردار 
ضمامی را با چالش بسیار جدی مواجه سینوی ماده اولی؛ یعنی ماده ان –تر در حکمت متعالیه وجود دارد که پذیرش تقریر مشهور مشائی واضح

 .( 1404گردد )پروازمنش، ای برتر در این زمینه میساز طرح مسائل بعدی در زمینه نحوه جایگزینی اندیشهسازد و زمینهمی
: 1365مصباح یزدی، )و بر خلاف آنچه گاه انگاشته شده است  دلیل اصلی این امر آن است که اصل اندیشه ماده و قوه واقعیتی بیرونی

اسلامی حکمت مشاء فلسفه ارسطویی و به پیروی از آن،  و این مسئله امری است کهاست ( غیرقابل ارجاع به اعتبارات ذهنی 2/195-196
ل فلسفه حکمت اشراق نیز در دوران انتقاتبیین مهمی از آن به دست داده است. ، های خویشتوانایی اساسو بر  را دریافتهآن  ا منطقی صحیحب

در این  ینقش انتقادی مفیدی را ایفا کرد و بستر تحولات مهم از حکمت مشاء به حکمت متعالیه در خصوص مبحث قوه و ماده اسلامی
 فراهم آورد. را بحث 

به دست جایگزین مناسب این تفسیرها را به عنوان ماده صدرایی از مبانی حکمت متعالیه استخراج نموده، بر آن است تا این نوشتار 
مسئله گستره حرکت در ممکنات مادی و مجرد بپردازد و از این طریق راهی از مبانی فلسفی مسائل مهم مترتب بر آن مانند دهد و از آن پس به 

 آملی وزاده)حسن های مرتبط دینی پیرامون این موضوع به ویژه مباحث پیچیده مربوط به نفس و معاد بگشایدبرای حل و فصل برخی آموزه
که بزرگترین مانع در این زمینه تفسیر خاص (. دلیل این اهتمام آن است 133: 1373آملی، زاده؛ حسن545: 1361جمعی از نویسندگان، 
اهمیت و اند. داشتهو حرکت به ویژه حرکت جوهری دیدگاه خاصی است که آنان در مورد موجودات مادی و مجرد و مشائیان از ماده و قوه 

 شود. ن پژوهش نیز از رهگذر همین امر مشخص میضرورت مسئله ای
 

برای دستیابی به این مهم باید رابطه . ترین زیرساخت این پژوهش استمقاطع حرکت مهم نوع تحققارتباط و  چگونگیوجود متحرک و  نحوه
نظران در این زمینه به توجه صاحبهای قابل و ضمن پرداختن به دیدگاه کردتوصیف و تحلیل مراحل مختلف حرکت را با یکدیگر به دقت 

تر مطالب بهتر است در ابتدا معلومات و مجهولات اصلی را از پیشبرد مناسب برای ارزیابی و پیشبرد آنها در راستای حل مسئله پرداخت.
 است: روشن در ارتباط با ماده شوند چهار مطلبپیاپی حاصل می، هایی که در طول حرکتدر مورد فعلیت. یکدیگر جدا کرد

  .دهدو وضعیت وجودی پیشن خود را از دست می شودصورت پیشین دگرگون می، با آمدن صورت اخیر. الف
آید یک امر در آن واحد لازم میدر غیر این صورت ؛ نخواهد بودهویت شیء  وبرترین کمال ، صورت پیشینبر اثر تغییر وضعیت مزبور، . ب

 .جداگانه باشد دارای دو واقعیت و دو ماهیت
از این امر به جهت مادی . متحرک استو نیز آمادگی برای تحول ثبات ، میان مراحل حرکت ارتباطی برقرار است که برآورنده وحدت. ج

 .شودمتحرک تعبیر می



 

3 

 

یاد شده در خارج و در متن حرکت به نحو بالقوه و بسیط موجود هستند و تنها در ذهن است که به دلیل ساختار  تعددها و تکثرهایتمامی. د
 . ندشوبالفعل فهم میمتعدد و متکثر ِمعرفتی خاصی که دارد این امور به نحو 

دهد و آن را به صورت پسین خود را از دست می فقط جایگاه، صورت پیشین، این است که آیا با آمدن صورت بعدی مسئلهها این دانسته بر پایه
رسد با واکاوی و تحلیل این امر می توان به حل مسئله و واقعیت قوه و به نظر می. شودپیوندد یا یکسره نابود میگذارد و خود به ماده میوامی

 . ماده نزدیک شد
 ست: دو دیدگاه پدید آمده اپیش از ملاصدرا در اینجا و از سوی فیلسوفان  

شود و از نو سینا این است که صورت پیشین بی آنکه چیزی از آن بماند یکسره نیست و نابود میابن نظر فیلسوفانی مانند ؛انضمامیدیدگاه  -
و  دهددر یک لحظه صورت خود را از دست می و از این رو پذیردزیرا ماده تنها یک فعلیت را می؛ آیدبر ماده برمیتر دیگر و کاملصورتی 

 . آوردپیوند گذشته و آینده را نیز فراهم می، پیاپی پذیرد و با ماندگاری خود در این فرآیندصورت جدید را می
از چیستی و نحوه ، این امر مبنای اصلی ایشان در این رویکرد ماده منضم به صورت جسمیه است که مبتنی بر براهینی است که علاوه بر اثبات

 . داردبرمیهستی این امر نیز پرده 
 همچنین دشتکی است. سخن گفته است« ترکیب اتحادی صورت و ماده»که از متفکری  آنچنان که مشهور است نخستیندیدگاه اتحادی؛  -
تر حاکی از آن است اما بررسی و تأمل دقیق و ملاصدرا در ایده ماده اتحادی هم نظر هستند. ویاست و در ابتدا نیز به نظر می رسد  عروفم

  هستند. ملاصدرا به طور اجمالی به این مطلب اشاره دارد:تفاوت به تبع در مدعی م کهنیست و این دو اندیشمند نه تنها در تبیین  اینچنینکه 

الحق عندنا موافقا لما تفطّن به بعض المتأخرین من أعلام بلدتنا شیراز ]و هو صدر الدین الدشتکی[... أنّ الترکیب بینهما 
و إن کان بین ما ذهب إلیه ]الدشتکی[ من الإتحاد و بین ما رأینا بونا بعیدا .. .(5/282 :م1981ألهین، صدرالمتإتحادی )

 (.5/294 :م1981صدرالمتألهین، )

تبع بر تشکیك و اصالت وجود است. ه حرکت جوهری اشتدادی و ب شود ابتناء شدید این بحث برتبیین میاین چنانکه پس از علت این تفاوت 
  .کرده استن ی تبییندرستبه آن را ، کم در دو مورد نخستدست به دلیل نداشتن مبانی لازم ملاصدرا، دشتکی رو، بر خلافایناز 

 حیطهخارج  موضوع آن به صاحبان اندیشهمحور و پیآمدگرا است و بررسی اسنادات و استنادات تاریخی این پژوهش تبیین شایان ذکر است که
 محط اصلی تبیین مطرح در این پژوهش، متون فلسفی در عین حال به دلیل نوع تبیین و پرداخت مناسب آن در نظام حکمت متعالیه، ؛آن است

 . هستندشروح معاصر  برخی منحصر درهای نویسنده، براساس نتایج کاوشاند که ملاصدرا و شروح اصیلی است که به این مسئله پرداخته

آنگونه که در  ؛مفهوم ماده و صورت برگرفته از دو ویژگی وجود سیال هستند است که در آن، دیدگاه تحلیلی به ماده، فوق مقابل دو دیدگاهدر 
های مانند مراحل و ایستگاه؛ انگاردماده از صورت نه جداست و نه جدا شدنی و تنها ذهن است که این دو از یکدیگر جدا می، جهان بیرون

مند زمان ةدهد تنها یک وجود سیال و کشیدآنچه در خارج رخ می . این در حالی است کهگیرندهن شکل میفرضی خود حرکت که تنها در ذ
 .است

اصالت و تفکیک ماده اتحادی از ماده  بر هایی دیگر کهدیدگاهاما با های مرتبط به موضوع این پژوهش وجود دارد؛ پژوهشی در زمینه آثار
جنبه تاریخی دارند و از موضوع یا شخصیت محور هستند و یا  است وجود ندارد. این آثاربررسی کرده جستجو و تحلیلی آن اندازه که نویسنده 

 که در اینجا به آنها اشاره می شود. ندیاشمیخارج  پژوهشو مسئله این 

 ندرکیب  قائل بوده ات این گونه از مشائیان نیز بهبرخی در خصوص ترکیب اتحادی ماده و صورت برخی معتقدند پیش از دشتکی 
، موسوی ،پارسایی) با  دشتکی هم عقیده می دانند  املاصدرا را در مدعدیگر برخی  .(1401، کهنسال ،صوفی؛ 1399، فردرگاهی ،حسینی)

 ،نیز از دشتکی متفاوت است اتصریح خود ملاصدرا به اینکه در مدعنیز صدرا علیه دشتکی و حتی باور و ملابرخی علاوه بر این، ادله  .(1397

https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%20%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%20%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c%20%d9%81%d8%b1
https://www.magiran.com/author/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%da%a9%d9%87%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://www.magiran.com/author/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%da%a9%d9%87%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://www.magiran.com/author/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%db%8c%d8%af%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%db%8c%d8%af%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
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با وجود تشابه در اصل نظریه،  رسد کهشود به نظر میهمچنانکه پس از این تبین می(. 1401، حسینی، فردرگاهی) اندرد کرده به صراحت
از  این دو دیدگاه بر یکدیگر منطبق نیست.رسد به نظر می دو متفکر دلایل اثبات و پاسخ به شبهات، پس از بررسی نظریه و مبانی هر یک از

نظر از اصالت ترکیب اتحادی ماده و صورت بر اصولی چون اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری مبتنی است. صرفنظر منطقی 
توان گفت: به تشکیک وجود و حرکت جوهری قائل نیست و بنابراین می وینظر است، وجود که در مورد اعتقاد سیدسند به آن، اختلاف

 (.1401، ریاحی ؛عابدینی) ی از نظریه ترکیب اتحادی ماده و صورت به دست می دهدنوینخویش تفسیر خاص ملاصدرا با مبانی 

های فنی و تفاوتاز این حجم دارد؛ چرا که طرح سنجی این دو اندیشه امکان در نسبت یتردقیقاین پژوهش دیدگاه از منظر افزون بر این 
ی ترنوع ترکیب صدرایی تفاوت بنیادی دقیق شودکهنشان داده میو شود مینیز  اموجب تفاوت در مدعبه طوری طبیعی  ،عمیق در تبیین و مبانی

ماده را در تبیین از این رو باید . بر آن صادق است (در برابر اتحادی بودن) بودن های تحلیلیمولفه آن گونه کهبا ترکیب اتحادی دشتکی دارد 
 نامید و نه ماده اتحادی. «ماده تحلیلی» صدرایی آن،

نام گرفته « تحلیلی»های هر مرحله نسبت به مراحل بعدی در وجود سیال است و از این جهت و نداری ماده تحلیلی همان آمادگی دگرگونی
رسد و در متن خارج تنها وجود اجمالی غیرتفصیلی آنها محقق ها به فعلیت میها و جداسازیذهن است که این مرزبندی است که تنها در

متحرک از آن رو که در هستی خویش  بلکه؛ شود نیاز نداردن طبیعت یافت میحرکت به ماده انضمامی که تنها در جها، از این دیدگاه. است
نین است به سوی مراحل بعدی کمال خویش در تکاپو است و نبود ماده انضمامی او را از حرکت به سوی تا چ، دچار نقصی زدودنی است

تر تبیین و توضیح گسترده شناسانه،بندی تقریرهای مهم بحث بر اساس نگاهی معرفتو در جمع در پایان بخش بعدی .داردکمال برتر بازنمی
 تری از ماده تحلیلی بر اساس وجود سیال به دست داده خواهد شد. و عمیق

 اثبات ماده تحلیلی. 1

، از نگاه پیشینیان و تا پیش از اثبات حرکت جوهری. بر ویژگی لبس بعد از لبس بودن حرکت جوهری مبتنی استاثبات ماده تحلیلی راهکار 
در « شونده»و « منفعل»به این معنا بود که امری به نام ، و دگرگونی« شدن»زیرا ؛ بود« انفعال»و « شدن»نیاز )دگرگون( بستر و پیش، ماده

بر این اساس آنجا که ماده که جوهر ؛ اما امکان و آمادگی به دست آوردنش را دارد به دست آورد؛ هنگام دگرگونی باقی باشد تا آنچه را که ندارد
؛ دهدپذیرش و قبول به این شیوه تنها به شکل کون و فساد روی می. دهدنیز روی نمی دگرگونی، کمالات است موجود نباشد« قوه»دربردارنده 

حرکت »نظریه  در این نوشتار این مطلب در مناسبت با. از جهات بسیاری ناسازگار استحکمت متعالیه رسد این مطلب با مبانی به نظر می اما
 . گیردمورد بررسی قرار می «جوهری

آنچه در ذهنِ ایستانگر  و بر خلاف از آغاز تا پایان هستی پویا. قرار استسیال است که در نهاد خود بی وجودمان زیرساخت حرکت جوهر ه
از این رو پذیرش آنها نیازی به ماده مشائی . دار استتنها یک هستی کشش، در جهان خارج، نمایدمتعدد و جدا از یکدیگر می، پندارو ماهیت

دست کم دو دیدگاه ، پذیرددر این باره که حرکت جوهری دقیقا چگونه صورت می. کمت متعالیه پذیرفتنی نیستندارد و ماده مشائی در ح
و بر پایه شوند تا زمینه تبیین دیدگاه برگزیده که جامع میان این دو دیدگاه در اینجا هر دو دیدگاه طرح و بررسی می. وجود داردمیان نوصدرائیان 

تبیین و با تبیینی نوین و توانمند و بر پایه آن ماده تحلیلی  فراهم گردد متعالیه و به ویژه حرکت جوهری و وجود سیالمبانی توانمند حکمت 
 . اثبات گردد

 قبول به معنای اتصاف )نه انفعال(. 1. 1

آن را به خودش بعینه، و سپس فاقد امری است خود، منفعل چیزی است که . قبول که مبنای اثبات هیولای مشائی است به معنای انفعال است
حرکت به دست  جریاناما در حرکت جوهری قبول به نحو اتصاف است به این معنا که موصوفِ هر وصفی که متحرک در ؛ آورددست می

از خویش است و هیچ زمانی نبوده است که متحرک به عنوان عنصر ثابت در خلال حرکت  پسو  پیشصفات مراحل  آورد غیر از موصوفِ می

https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c%20%d9%81%d8%b1
https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%20%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%20%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/754235/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/754235/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/114259/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/114259/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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همه چیز در جهان طبیعت ناپایدار است و به هیچ رو ، از این دیدگاه. ای از حرکت امری را نداشته باشد و سپس آن را به دست آورددر مرحله
شود و آنچه هم در مرحله بعدی به آن آنچه هست یکسره و یکباره نابود می هر« آن»بلکه در هر ؛ دهددر آن رخ نمی« شدن»و « انفعال»

در این دیدگاه هر مقطع . ی مرحله پیشین خود باشدتر و برتر از آن است و هیچ گاه دچار آن کاستی نبوده است تا دگرگون شدهدارا، پیونددمی
 . (315-313 :1393، عبودیت) های پیش از خود نداردای از داراییاز حرکت هیچ بهره

 بررسی
کوشد بر دلیل این امر آن است که هر چند می. برداشت کاملی نیست، رسد که این برداشت از حرکت جوهری و در همین حدبه نظر می

گیرد که به جدایی و انفکاک با این وجود رابطه آنها را چنان گسسته در نظر می؛ ندبماو استوار ر اوفادتحلیلی بودن تفاوت و تمایز مراحل حرکت 
در این تبیین برای توجیه رسد به نظر می. سیال سازگاری نداردوحدانی انجامد و با وجود خارجی آنها و به کون و فساد بلکه تجدد امثال می

گذشته بر جای چنین تصور شده است که در هر مرحله از دگرگونی حقیقتا هیچ چیز از هستی مرحله ، عدم تحقق انفعال در طول حرکت
خالی از ریزبینی و دقت نیست  این بیان. پیوندد به راستی هستی دیگری است که تنها مشابه هستی نابود شده استماند و آنچه به آن مینمی

با این وجود . توان آن را تحلیلی عقلی برای حرکت دانستنمیاما ؛ برای به دست دادن ماده تحلیلی سامان یافته استبر خلاف دیدگاه بعدی و 
این مطلب . ممکن است بتوان برای این دیدگاه با توجه به دقتی که از آن برخوردار است توجیه و تبیینی یافت تا به واسطه آن قابل پذیرش باشد

 .بیان خواهد شدمذکور بندی دو دیدگاه جمعتبیین دیدگاه برگزیده و در در 

 بقاء اصل کمال و زوال حد آن. 1. 2

یابد و نه اصل های متحرک تحقق میتنها با از میان رفتن پی در پی کاستی، عنوان خروج تدریجی از قوه و نقص به کمال و داراییحرکت به 
های داراییهسته مرکزی و ای یکپارچه و بسیط بر پوسته و مرز عدمی متحرک زدوده و به گونه، به سخنی دیگر گویی در طول حرکت. وجود آن

ای پایدار )چهره تجرد( و پایانه و مرزی ناپایدار است )چهره ای تحلیلی از هستهبه سخنی دیگر هستی متحرک و سیال آمیزه. دشوآن افزوده می
 . (256 :1393، )فیاضی شودمادی( که پیوسته و بر اثر حرکت زدوده و دگرگون می

 بررسی
اساسا در تحلیل مباحث حرکت باید به . است هدنش مراحل و مقاطع حرکتتکثر ن دبوبه بالقوه و تحلیلی توجه و تحلیل لازم در این دیدگاه 

که هر چند مبتنی بر واقعیت به این معنا اموری ذهنی و تحلیلی هستند ، شودها و احکامی که بیان میخاطر داشت که بسیاری از تفکیک
تفکیک میان هسته و  نیزدر اینجا . ج از یکدیگر جدا نیستندشوند در خارآنچنان که در ذهن به نحو جدا از سایر امور ادراک می اما؛ دهستن
، از این رو اجتماع و همنشینی فعلیت سابق و لاحق؛ استو در عین حال سیال امری تحلیلی و برگرفته از وجود محدود ، وجودی متحرک پایانه

 :دانستسینا به درستی آن را نشدنی میگردآمدن دو فعلیت بالفعل خارجی نیست که ابن
و لا یکون ، و من حیث هو مستعد أي استعداد شئت فهو بالقوة، ء بالفعلفهو شي، إن الجسم من حیث هو جسم له صورة الجسمیة

 :ق1404، سیناابن) فتکون القوة للجسم لا من حیث له الفعل، ء من حیث هو بالقوة شیئا هو من حیث هو بالفعل شیئا آخرالشي
67) . 

 .سینا پاسخ داده استبلکه اجتماع دو فعلیت است که دوئیت آنها تحلیلی و بالقوه است و صدرالمتألهین نیز بر همین اساس به ابن
ء کالمتصل إذا صار منفصلا و الماء إذا صار هواء و أما القبول القبول قد یعنی الانفعال التجددي الذي یکون لحدوث مقابل الشي

و بالجملة القبول قد . ء الصوري یمکن اتصافه بالقبول بهذا المعنی بالقیاس إلی اشتداده في الکمالیةفالشي ؛بمعنی قوة الاستکمال
 . (3/331 :م1981، صدرالمتألهین) ء و قد یکون مصحوبا للعدم الذهني لهیکون مصحوبا للعدم الخارجي للشي

رسد تنها پاسخ محدود بدون زوال محدود چگونه ممکن است؟ به نظر میاز این رو این دیدگاه با این چالش مواجه است که زوال حد از 
کید بر تحلیلی بودن این جداسازی  های این امور است.ها و ویژگیمعقول به این امر تأ

 دیدگاه برگزیده. 1. 3
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های مثبت و پیشبرانه دو دیدگاه و نیز ویژگی در خارجسیال  وجود به عنوان متحرکشناسانه خصوصیات هستی رتوجه بضمن ، در این تبیین
تنها یک فعلیت متصل ممتد در طول زمان است و تمام مقاطع متحرک در خلال سیلان وجودی خویش  شود که، توجه و تأکید میپیشین

 . موجود هستند در خارج تنها به نحو بالقوه ،منعکس شده آن در ذهن
فروکاسته و مرتبه ضعیف مراحل بعدی است و این خود ، است که هر مرحله آندار یگانه و کشش، پویا، پیوستاری وجودی« هستی سیال»

 . (198-200 :ق1416، طباطبایی) برهانی بر حرکت جوهری )لبس بعد از لبس( و ماده تحلیلی است
اموری ، بالفعل در هر دو تقریر از ماده تحلیلی ها و تعددهایشود که همه این تفکیکتأکید می بار دیگرشناسانه در این توجه و التفات معرفت

حرکت جوهری برآمده از ، از نگاه این پژوهش. البته منشأ انتزاع آنها در متن خارج محقق است و ذهنی و اعتباری محض نیست؛ ذهنی است
شمار و جدا های بالفعل بیایستگاهتنها در ذهن است که به ، شونده است و به معنای مذکورپویش هستی است که تنها یک هستی )دگرگون( 

کون »پیآمدی جز همچنانکه پیشتر نیز دیده شد دهد شناسانه که در ذهن شناسا روی میاز یاد بردن این کنش شناخت. شوداز هم فروکاسته می
 . ندارد« تجدد امثال»یا « و فساد

کید بر ؛ با توجه به این تبیین  باآنها را اصلاح نمود و ، توان با افزودن این نکته به دو دیدگاه پیشینمی، بودن کثرت در حرکت تحلیلییعنی تأ
درستی از حرکت  دریافت نسبتا  بندی دست یافت که هر دو دیدگاه در جایگاه خود د به این جمعشومیآنها برقرار بدین ترتیب مناسبتی که میان 

 .وت از دیگری به وجود سیال نگریسته استجوهری دارند و تفاوت آنها در این است که هر یک از حیثیتی متفا
آنگاه اختلاف  .دشوها در مرحله بعدی معدوم میها و فقدانهر دو تقریر در این مسئله مشترک هستند که شخصِ کمال سابق با همه وجدان

کید و تمرکز بر بقاء عین اصل کمال سابق است و در بیان اول بر نبود عین شخص کمال سابق می   1. باشدآنها در این است که در تقریر دوم تأ
لبس به معنای اعم گاه خارجی است که همان حلول غیر تحلیلی خارجی و به معنای وجدان پس از فقدان است و خلع و  حاصل آنکه قبولِ 

به معنای اعم به معانی تحلیلی است و به معنای مطلق حضور  گاه قبولِ  و نیازمند ماده انضمامی است ،فرض تحقق برچنین امری . است
مانند قیام صور مرتسمه برای ذهن در حکمت  ؛این فرض نیز گاه به شکل قیام صدوری است. وصف برای موصوف و اتصاف آن به صفت است

 . شکل قیام حلولی و لبس بعد از لبس و وجدان بعد از وجدان و استکمال وجودی استمتعالیه و گاه به 
قائل ملاصدرا نیز آشکارا به تفاوت میان این دو امر پرداخته است و میان قبول و عروض به معنای انفعال با قبول به معنای مطلق اتصاف تفاوت 

اما نه آنچنان که به گسیختگی ؛ داندوم را در رابطه با حدوث بعد از حدوث میل و مورد دئوی مورد اول را مخصوص امور حادث و زا. است
 کند:وی این مطلب را چنین بیان می. مراحل فرضی حرکت بیانجامد

ء و کذا إذا کان المقبول صفة کمالیة للقابل فالشي یتأثر عن نفسهء لاالتحقیق أن القبول إن کان بمعنی الانفعال و التأثر فالشي
یستکمل بنفسه و أما إذا کان بمجرد الاتصاف بصفة غیر کمالیة تکون مرتبتها بعد تمام مرتبة الذات الموصوفة فیجوز کون لا

 . (2/176 :م1981، صدرالمتألهین) ینفك عنه کلوازم الماهیاتء مقتضیا لما یلزم ذاته و لاالشي
 کندح مییودن این دیدگاه نیزتصرتحلیلی ب به این مطلب به ذهنی و اشارهبا که پیش از این از وی نقل شد همچنین وی درعبارتی 

 . (332-3/331 :م1981، صدرالمتألهین)
 موضوع و استکمالهمچنین این حلول است که در حقیقت با فقدان  ؛توضیح اینکه آنچه ذاتی عرض است تنها همان عروض است و نه حلول

تواند بلکه می؛ همواره موجودی ناقص و فاقد کمال مقبول باشد، چنین نیست که قابل و معروضبر این اساس . همراه است و نه مطلق عروض
قبولی که با استکمال معروض به آن همراه است قبول به معنای انفعال است و همان معنایی از قبول . شودواجد چیزی باشد که بر آن عارض می

اتحاد فاقد و واجد محال ، چرا که در این معنا از قبول و عروض؛ شودر بسیط در نظر گرفته مید« و قابلاتحاد فاعل  امتناع»است که در قاعده 
اما قبول . که به ترتیب نشانگر حیثیت صدور و حیثیت حضور و وقوع هستند از یکدیگر جدا و با هم مغایر هستند« فیه»و « عنه»است و جهت 

ذاتی نیز سازگار است و به این معنا اتحاد  عارض همراه نیست و از این رو حتی با وجوببه معنای مطلق اتصاف با استکمال معروض به وسیله 

                                                           
ن حرکت کمّی اجسام مطرح است و ملاصدرا آن را با تفکیک میان جسم رسد این همان مسئلهبه نظر می 1 ای است که در مورد مسئله دشوار تحلیل و تبیی 

 است و جسم نوعی که فانن است
ی
  . کند حل می، جنسی که باق
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در حکمت متعالیه از معنای نخست . جهت صدور )عنه( و وقوع )فیه( در آن متحد هستنددو چرا که  ؛و قابل در بسیط قابل تحقق استفاعل 
 نگارد:صدرالمتألهین در این باره این چنین می. شودتعبیر می« قیام صدوری»و از معنای دوم آن به « قیام حلولی»قبول به 

لأعراض التي یتأثر منها الموضوع و یصیر بحال لم یکن هو في ذاته علیها ؛إن أکثر ما یطلق لفظ الاتصاف أنما هو في ا
 . (6/200 :م1981، صدرالمتألهین) کالجسم في اتصافه باللون و الطعم و سائر الأعراض

اشتباها في أخذ القبول بمعنی الانفعال التجددي الذي هو من باب الاستعدادات مکان القبول بمعنی مطلق الاتصاف  إن ههنا
 . (6/128 :م1981، صدرالمتألهین ؛67 :1354، صدرالمتألهین :ك.ر ؛371 :ق1422، صدرالمتألهین) بأمر زائد
شناسانه به چگونگی حکایت مفاهیم فلسفی از خارج و به وجود سیال و با توجهی معرفتشناسی هستی گونه ازبر اساس این دیدگاه و این 

ای تحلیلی رود و ماده جنبهزمینه اثبات ماده انضمامی که بر اساس انفعال خارجی است به کلی از میان می، ویژه با ظرائف بحث حرکت
این واقعیت به ویژگی وجود ، ای در جوهربلیت پیشین برای پیدایش هر پدیدهبه این معنا که ضمن لزوم و ضرورت وجود استعداد و قا. یابدمی

اما از ؛ کاهدمیعقلی از جوهر متحرک و وجود سیال فرو ییعنی به حیثیت؛ شودسیال در قیاس هر مرحله قبل با مرحله بعد از آن تبیین می
 . کندخارج نمی و نیز دلالت بر گسست بالفعل مقاطع بالقوه آن در شوداساس نفی نمی

 نیزن حد آ خودِ . در نظر گرفته شود نسبت به پیش از آن فعلیت است و نسبت به پس از آن قوه استکه نتیجه آنکه هر حدی از امتداد حرکت 
 آن مرزی برايشود این قابلیت تقسیم پایانی ندارد و نمی. یتنیمی از آن قوه است و نیمی دیگر فعل دوبارهکه شود تقسیم میی به قبل و بعد

روشن است که وجه . شودماده تحلیلی یا ماده سیال گفته می« حیثیت نقص هر مرحله از وجود سیال نسبت به مرحله بعدی»به . تعیین کرد
این و همراه با  دهدای تحلیلی و غیر انضمامی از وجود سیال است که به پرسش ماده پاسخ میگذاری از آن روست که این امر ویژگیاین نام

های خاص مفاهیم فلسفی بر ذهن به شناسانه مهم است که فیلسوف را از خلط ذهن و عین و به ویژه در اینجا از تحکیم ویژگیالتفات معرفت
 . داردجد بازمی

این مفهوم نظر از غیر خود مصداق آن باشد، فی نفسه و با صرف ،مفهومی ماهوی حقیقی نیست تا هویت خارجی ،تحلیلی هیولایاز این رو 
بلکه مفهومی به ظاهر ماهوی و درحقیقت غیر ماهوی است که از هویت سیال جسم انتزاع، و بر آن حمل  ؛به حیثیتی وجودی ناظر نیست

به و  در مقایسه با فعلیت بعدی استنافص شود که هریك فعلیتی شود که به اجزایی فرضی تقسیم میاز این جهت از آن انتزاع می. شودمی
کند به اینکه این ناقص بالقوه آن کامل بعدی است. پس درحقیقت مفهوم بالقوه و علق آنها به یك وجود متصل سیال، عقل حکم میموجب ت

تری که در ضمن وجود سیال در حال اشتداد جسم جانشین این فعلیت نیز مفهوم هیولا ناظر به نقص فعلیت کنونی است نسبت به فعلیت کامل
 شود. می

 
 
 

یش خاص خوهای و دیدگاهمبانی نحوه ابراز در . ت داردلبه مطالب این بخش بطور فشرده دلا کهملاصدرا در این زمینه تعبیرات گویایی دارد 
نه از هیولای  و گویدوار، از هیولای عقلی یا تحلیلی سخن میبلکه تلویحی و اشاره ؛نه به صراحت دیگر متعدد همچون موارد ،در این زمینه

 کند: می استفاده« صورت»از واژه  «فعلیت»به جای واژه  . شایان ذکر است که او در مواردیمنضم به آنیا  جی متحد با صورتخار

ربما یکون وجوده السابق من غیر حامل کافیا في رجحان وجوده اللاحق و ذلك إذا کان وجوده اللاحق طورا آخر من 
السابق و من نظر في مراتب الأکوان الاشتدادیة لموجود کوني کالسواد في اشتداده الوجود بأن یکون کمالا و تماما لوجوده 

یزول حقیقة ذلك و کحرارة الفحم في اشتدادها وجد أن حامل إمکان کل فرد ضعیف و قوته یزول عنه ذلك الإمکان و لا
 . (170 ،1375 :صدرالمتألهینک: .ر؛ 8/394 :م1981، صدرالمتألهین) الفرد بل یشتد و إنما یزول نقصه و ضعفه
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لیست نسبة الصورة الجسمیة إلیها نسبة لازم خارج أو صورة مکملة لحق کل منهما  ...،المادة و مرتبة وجودها من الصورة
ء بعد تمام حقیقته و وجوده و لیس للهیولی وجود مستقل بالفعل إلا بالصورة بمعنی أن الصورة نحو وجودها إلی الشي

 :م1981، صدرالمتألهین) تحصلها و تمامها فوجودها عبارة عن نقصان وجود الصورة بحسب التشخصالخارجي و جهة 
5/144) . 

؛ 393 ،1363 :صدرالمتألهین ک:.ر؛ 59 :1375، صدرالمتألهین) إن نسبة المادة الی الصورة نسبة النقص الی الکمال
 . (31 ،1378 :صدرالمتألهین؛ 168 ،1382 :صدرالمتألهین

 .(3، ص 9ج  :م1981صدرالمتألهین، ) نسبة المادّة إلی الصورة نسبة النقص إلی التمامإنّ 

شود به جنبۀ عدمی صورت ناظر است، ولی نه عدم مطلق، نقص حاکی از عدم است؛ پس مفهوم بالقوه و نیز مفهوم هیولا که مبدأ قوه فرض می
یافتنی واجد چنین اثر یا آثاری است و در ادامۀ وجود این صورت و پیوسته به آن تحقق بلکه عدم اثر یا آثاری در صورت در مقایسه با هویتی که

 است:

لا شك عندنا فی أنّ الهیولی لیست أمرا مباینا فی الوجود لعلته القریبة و غیرها بحسب نفس الامر، إذ لا وجود لها 
. و الظلّ أمر عدمی فی الخارج بمنزلة الظلّ من ذی الظلّ إستقلالیّا، بل الوجود إنّما یکون بالذات للصورة و الهیولی منها 

إلّا أنّ للعقل أن یتصوّرها شیئا آخر غیر الصورة یکون ماهیتها فی نفسها قوّة شیء و استعداد أمر حادث، کما یتصوّر الظلّ 
النقص من حیث هو نقص  معنی آخر غیر الضوء ماهیتها عدم النور و نقصانه و الحاصل أنّ نسبة الهیولی إلی الصورة نسبة

 .(445-2/444 :)صدر المتألهین، المبدأ و المعاد إلی التمام

حقیقت مقصودی  توان گفت حتی در مواردی که صدر المتألهین به ظاهر مدعی هیولای خارجی متحد با صورت است، درمیرسد به نظر می
ماده است این گوید هیولا و صورت یا تفسیر ترکیب اتحادی آنها، گاهی میغالبا در مقام تفسیر اتحاد  وی؛ زیرا ندارد هیولای تحلیلی غیر از

 وجود ماده همان را، و گاه وجود صورت (9/3 :م1981صدرالمتألهین، ) «وجود کل مادّة انما هو بصورتها»که با وجود صورت موجود است: 
 (5/293 :م1981صدرالمتألهین، ) «الصورة وجودها بعینه وجود ما هو المادةإنّ معنی إتحاد المادّة بالصورة... أنّ موجودا واحدا هو »: داندمی

ست که هویت خارجی حقیقتا و بالذات وجود صورت است و بالعرض و المجاز وجود ماده نیز هست؛ زیرا اگر هیولا به جهت ا به این معناو 
 .دمعنا بوبیاین تعبیر صورت بود،  با هویت و متحدامری وجودی  کهبل ؛داشتنقص نسبی هویت صورت اشاره نمی

 

 پیآمدها و مؤیدها. 2

شود تا اهمیت و درجه کارایی این آموزه در حل جدید مسائل در پایان این بخش به برخی از لوازم و پیآمدهای مستقیم ماده تحلیلی پرداخته می
 . شودمؤیدی بر درستی این نظریه نیز شمرده میاست که این امر خود به عنوان روشن . قدیم یا طرح و حل مسائل جدید بررسی شود

 جوهر نبودن صورت جسمیه و اصلاح مقولات. 2. 1

صورت جسمیه ، مرکب از ماده و صورت جسمیه استخود صورت جسمیه و جسم که ، ماده، نفس، بندی معروف جواهر به عقلدر تقسیم
است که این مطلب با بساطت فصل و اینکه فصل برای پرهیز از واضح . جسم است و هم نوعی از جوهر شمرده شده استجوهر هم فصل 

 . سازدای داخل باشد نمیتسلسل نباید تحت هیچ جنس و مقوله
تفکیک میان ، دلیل این امر آن است که بر اساس تحلیلی بودن ماده. روداز اساس از میان می« ماده»این مشکل بر اساس تحلیلی بودن مفهوم 

کیکی غیر خارجی و تنها امری ذهنی است آنگونه که منشأ انتزاع آن در خارج همان وجود سیال جسم است که پیش آن با صورت جسمیه تف
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بنابراین جسم و ماده و صورت هر سه یک امر هستند به این معنا که تمایز خارجی ندارند تا قسیم هم . از این به طور مفصل توضیح داده شد
 . ی لزوم تجدید نظر در مقولات عشر در بخش جسم و ماده و صورت و بازگرداندن آنه به یک نوع استاین مطلب در حقیقت به معنا. باشند

اما اگر ماده امری ؛ نماید که ماده و صورت به شکل مرسوم و سنتی پذیرفته شودآید و لاینحل میبه بیان دیگر این مشکلات در فرضی پیش می
از این . آید تا نیاز به راه حلی داشته باشداین مشکل از اساس پدید نمی، م باشد و نه بالضمیمهتحلیلی و از قبیل محمول من صمیمیه برای جس

شوند و صورت جسمیه جدا از جسم و جسم و صورت جسمیه و ماده عین یکدیگر هستند و تنها در تحلیل عقل از یکدیگر جدا می، دیدگاه
 . باشدمینیز است جسم نوعی از جوهر که همان ز جوهر است فصل ماده نیست تا بحث شود که چگونه با اینکه خود نوعی ا

صورت جسمیه نیز به عنوان نخستین جوهر حلول ، انضمامی به عنوان جوهرِ فاقد هر گونه فعلیت و نیز محلِ صورت جسمیه مادهبا انکار 
های پس از شیخ اشراق جوهر بودن صورت مانندشود و صورتی غیر حلولی خواهد بود حال اگر کننده بر هیولای نخستین انضمامی نفی می

 جوهر غیر نفسانی تنها همین صورت غیر حلولی جسم خواهد بود، شد صورت جوهری انکار شد و تنها به عنوان اعراضی برای جسم پذیرفته
جوهرهای جسمانی ، غیر از نفوس های نوعیهاند صورتبا این وجود اگر آنچنان که مشهور فلاسفه گفته؛ (2/88، 1/284 :1375، شیخ اشراق)

یکی جوهری که احتیاج به محلی ندارد که در آن حلول کند و آن همان  .توان جوهر جسمانی را به دو نوع کلی تقسیم کرددانسته شوند می
مانند  ؛ای نوعیهجسم است و دیگری جوهری که احتیاج به جوهر دیگری دارد که در آن حلول کند و منطبع گردد و آن عبارت است از صورته

 . جوهر جسمانی و مادی منحصر به جسم خواهد بود، هااما با انکار جوهریت اینگونه صورت؛ های عنصری و معدنی و نباتیصورت
این در نهایت  ؛اند بدون بکارگیری آن این مسئله را حل کننداند یا کوشیدهرسد فیلسوفانی که به این مطلب باور نداشتهدر مقابل به نظر می 

به اختصار طرح و  طباطباییدر اینجا راه حلی از ملاصدرا و نیز علامه . انداشکال را وارد و نظریه مقولات را دچار این نقیصه آشکار دانسته
 . شودبررسی می

 پاسخی از ملاصدرا
صورت هر ، فلسفی بودن فصل اخیر آن را بیان کرده است معتقد است پوشی از نظریه وجودیهای خود که با چشمملاصدرا در یکی از پاسخ

زند و به تسلسل ناشی و از این رو تحت مقوله جوهر بودن ضرری به بساطت آن نمی. اما نوع بسیطی است؛ چند نوعی از انواع جوهر است
 . انجامداز ترکب صورت نمی

گویی آشکار بین دو ادعایِ بسیط بودن نوع و تحت مقوله جوهر بودنِ اسخ را بر تناقضتوان این پهمچنان که نمایان است به این دلیل که نمی
 . ناچار باید آن را به معنای پذیرش اشکال مورد نظر تلقی کرد؛ آن حمل کرد

، صدرالمتألهین) یقتضي أن یکون جنسا لجمیع ما یندرج تحته سواء کان نوعا أو فصلاالحل في الجمیع أن جنسیة الجنس لا
 . (49 :1382، صدرالمتألهین؛ 4/255 :م1981

 طباطباییپاسخ علامه 
بیان ایشان در . در این پاسخ کوشش شده است با توجه به اختلاف اعتبار که میان فصل و صورت وجود دارد این مسئله توجیه و تبیین گردد

از ؛ لغیره )للجنس( است، رسد تقریر پاسخ این است که به دلیل اینکه وجودِ فی نفسه فصلاینجا خالی از ابهام و اجمال نیست و به نظر می
با این وجود از آن جهت که للجنس و ؛ شود و به همین دلیل تحت مقوله جوهر نیستصورت از آن انتزاع می، آن جهت که فی نفسه است

حال از آنجا که ماهیت صورت . درج باشد و فصل همین حیث مفهومی استای منلابشرط است ماهیتی از آن قابل انتزاع نیست تا در مقوله
 . مندرج نبودن صورت را در جوهررا نیز نتیجه گرفت، توان از مندرج نبودن فصل در مقوله جوهرو فصل ذاتا یکی است می

لغیره أن الوجود في نفسه  یختلف حکم المفاهیم باختلاف الاعتبار العقلي الذي یطرؤها و قد تقدم في بحث الوجود لنفسه و
و . ینتزع عنه ماهیة و إن کان وجوده لغیره عین وجوده في نفسهء فلاء و أما اعتبار وجوده لشيهو الذي ینتزع عنه ماهیة الشي

ماهیة له من حیث إنه فصل و هذا معنی فلا؛ وجوده للجنس، الفصل مفهوم مضاف إلی الجنس حیثیته أنه ممیز ذاتي للنوع
إن لازم کون الجنس عرضا عاما للفصل و الفصل خاصة له أن لیست فصول الجواهر جواهر بمعنی کونها مندرجة تحت قولهم 

، طباطبایی) یدخل في ماهیتهامعنی الجواهر اندراج الأنواع تحت جنسها بل کاندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا
 . (84-83 :ق1416
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و این . مندرج در جنس شود کهد باشفصل امری ماهوی ن تاشود اساسا ماهوی بودن فصل انکار می در این پاسخ، شودهمچنانکه ملاحظه می
تنها با نگاه وجودی که در این  رسد این موضعبه نظر می. که فصل و از جمله صورت جسمیه امری ماهوی است خلاف فرض مسئله استبر 

از این رو این ویژگی به نوعی مؤید ماده تحلیلی ؛ تحلیلی وجودی شمرده شده استآن را امری  که پژوهش نیز پیگیری شده است سازگاری دارد
 . است

ها بیش از این به اثبات نرسیده است که یا صورت را باید نوعی بسیط از جوهر دانست )دیدگاه صدرا( و یا نباید آن را از به هر رو در این پاسخ
زیرا سخن در این بود که ؛ ین هر دو تغییر دادن صورت مسئله است و نه حل کردن آنو ا، مقوله جوهر دانست )دیدگاه علامه طباطبایی(

در عمل این ، نتیجه آنکه ایشان نیز با این پاسخ و دفاع. اند و این امر موجب اشکال مزبور شده استپیشینیان این چنین کاری را انجام داده
 . اندکم آنکه جواب گویایی برای آن به دست ندادهدست اند یااشکال را بر پیشینیان وارد دانسته و تثبیت کرده

 تقارب آراء مشاء و اشراق درباره ماده و قوه. 2. 2

 این امر. شودای نسبت به موضع حکمت مشاء و اشراق شمرده میتحلیلی که از اعراض تحلیلی وجود سیال است از یک نظر نقطه میانه قوه
، شوداست به حکمت مشاء نزدیک است و از این جهت که عرض است و در زمره جواهر شمرده نمیاز این جهت که خارجا از حیثیات جوهر 

بر خلاف دیدگاه مشائیان و  که این امراست قرار این از  از دیدگاه مشائیان و اشراقیانه تحلیلی نیز تمایز قو. شیخ اشراق شباهت دارد به دیدگاه
  .بلکه امری تحلیلی و از معقولات ثانیه فلسفی است اشراقیان امری مقولی و ماهوی نیست

ای خود صورتی از مقاطع وجود سیال بما هو سیال است و از این جهت نزدیک به دیدگاه حکمت ماده تحلیلی نیز به عنوان حامل چنین قوه
 . شوداشراق است و از حکمت مشاء دور می

 حقیقت وجودی جواهر مثالی. 2. 3

را دارد با ماده  مادههای اما برخی از ویژگی؛ ماده راه ندارددر آن ایسته است که این ویژگی عالم مثال که جهانی است که یادآوری این نکته ش
ست و تنها کاهش و افزایش به نحوی موجود انیز جوهر مثالی در در این دیدگاه ماده  .شودتحلیلی تشکیکی به آسانی و درستی به دست داده می

بر ؛ دماده ندارناما ؛ شود که این گفته مشهور که جواهر مثالی برخی از احکام ماده مانند امتداد را دارا هستنداساس روشن می بر این. یابدمی
 . بندداز این موجودات رخت برمیآشکار  ناقضشود و این تاساس ماده تحلیلی و تشکیک در تجرد از اساس حل می

 حرکت توسطی و قطعیمیان جمع . 2. 4

توان بر اساس رسد میبه نظر می. ی میان بزرگان فلسفه وجود داردمعروف در مورد اصالت و اعتباریت حرکت توسطی و قطعی اختلاف نظر
با توجه به اینکه در تفسیر و توضیح نظریه . ماده تحلیلی و تبیینی که این مفهوم بر اساس آن شکل گرفت وجه جمعی میان این دو نظر ارائه کرد

وهری این نکته روشن شد که قوه و ماده و فعلیت و نیز ثبات و سیلان در وجود سیال در خلال حرکت درهم آمیخته و در یکدیگر حرکت ج
وجود سیالی است که واجد هر دو  ،توان به این نتیجه رسید که حرکت در متن خارجمی ؛وجود منحازی در قبال یکدیگر ندارند و تنیده هستند

است سیلان وجود حیثیتی و وجهی از  از این دو مفهوم، گزارش از به این معنی که هر یک. قطعی استامتدادی طی و توساستمراری حیثیت 
د سیال وواقعی هستند که به نحو بساطت در وج از این رو هم قطعیت و هم توسطیت دو امر. شودکه در ذهن شناسا بازتاب یافته و درک می

از جهتی از متن سیال وجود و مُفرَز در ذهن فاعل شناسا فلسفی  فهومیهستند و هر یک به عنوان م از این لحاظ هر دو اصیل و موجودند
ثبات و سیلان حرکت نیز اموری انضمامی هستند و این امر زمینه اصالت  ،بر اساس مبانی ماده انضمامیدر مقابل . ندنکخارجی حکایت می

مندرج در و لحاظی نفس الأمری وحدت خارجی و تعدد اعتباری رسد به نظر می از این رو .آوردو اعتباریت یکی نسبت به دیگری را پدید می
 .گرددو حل این مشکل میسالمی میان دو نظر معروف باعث جمع  ماده تحلیلی
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یف مادی و مجرد. 2. 5  تشكیک در تجرد و باز تعر

آیا مرزی روشن و معین میان عالم . تجرد امری متواطی و یا تشکیکی است، کندنوع نگاه به ماده و به معیار مادیت و تجرد است که تعیین می
قوه و ، آیدبرمیتحلیل حرکت  ازرسد و همانطور که ماده و جهان مجردات وجود دارد یا مادی بر اثر حرکت جوهری از مادیت به تجرد می

هایی کاملا با ماده تحلیلی سازگار ین فضا و چنین ویژگیروشن است که ا. فعلیت عین یکدیگرند و حد و مرز مشخصی میانشان وجود ندارد
به ، ملاصدرا درباره معیار مادیت و تجرد مانند بسیاری از مسائل فلسفی دیگر. آورداست و ماده متواطی انضمامی به هیچ رو آن را تاب نمی

با وجود این از آراء گوناگون او در باب مادیت ؛ است سینا موافقچنان که گویی در این مسئله با ابن. طور مستقل و صریح سخنی نگفته است
کم مبانی فلسفی او تاب این امر را دارد که توان حدس زد که وی دیدگاه متفاوتی نسبت به مشهور فیلسوفان داشته است یا دستو تجرد می

از دیدگاه نگارنده شود و پس از این فهرست میت که اس یتوجه آلود و جالبهای نقضدیدگاه ،از جمله این آراء. دیدگاه متفاوتی را رقم بزند
ماده تحلیلی زمینه را برای نگاه تشکیکی  همچنین.استفلسفی نوین و مبانی پیگیری آنها راهگشای حل بسیاری از مسائل و رسیدن به نظریات 

 .آوردفراهم میشود ح میبه مادیت و تجرد و حل و فصل فهرست مشکلاتی که ناشی از ماده انضمامی است و پس از این طر
  :برخی فیلسوفان متأخر نیز لازمه مبانی حکمت متعالیه را نوعی آمیختگی و تشکیک میان امور مادی و مجرد دانسته است

نکته خیلی ظریفی در باب اتحاد مادی و ، این. شودمی]مبتنی[ اتحاد مجرد و مادی ]بر[  ...اتحاد ماده و صورت در باب نفس
مادی و مجرد در طبیعت همیشه با همدیگر متحدند به . مربوط به فلسفه ملاصدراست و در فلسفه بوعلی نیست مجرد است که
، شودمثلا  فرض کنید سیب سبزی که دارد قرمز می. شود در مقام مثال استو آنچه گفته می؛ شود مرزی معین کردطوری که نمی

و یك خطی معین کنید که از اینجا ، رفش که سبز سبز است مرزی معین کنیداگر بخواهید بین آن طرفش که قرمز قرمز است و آن ط
به این  ...شود بدون اینکه بشود مرزی معین کردسبزی تدریجا  به قرمزی تبدیل می. ممکن نیست، سبز است و تا اینجا قرمز است

قوه و فعلیت با همدیگر متحد ، حرکت هم و در، رسدبا حرکت از مادیت به تجرد می. دلیل که مسأله حرکت در اینجا مطرح است
این حد نسبت به قبلش فعلیت است و نسبت به بعد از ، هر حدی را شما در نظر بگیرید. یعنی حد و مرز میانشان نیست، هستند

آن نیمش و ، شود به قبل و بعد که باز نیمی از آن قوه است و نیمی دیگر فعلولی خود همان حد هم باز تقسیم می. خودش قوه است
 . (8/256 :1378، مطهری) شود مرزی برایش معین کردو نمی ...الی غیرمتناهی، شود به قوه و فعلمی هم باز تقسیم

متعالیه که تنها از طریق ماده تحلیلی قابل تبیین و توجیه معقول است و از منظر ماده حکمت مشاء و فلسفه در این بخش فهرستی از مطالب 
 :شودبندی میجمعو انجامد طرح غیرتشکیکی مشائی به تناقض میانضمامی و نگاه 

 ؛تبیین سریان علم در موجودات. الف

 ؛(4/47 :م1981، صدرالمتألهین) امتدادهای متداخل. ب

 ؛(221-4/222 :م1981، صدرالمتألهین) امتدادهای غیر قابل اشاره. ج

 ؛حلول غیرسریانی. د

 ؛ادراکات حسی قوای حسی مجرد بر انفعال اندام مادی اناطه. ه

 ؛1(221-4/222 :م1981،صدرالمتألهین) امتداد مجردات خیالی. و

 . (372-9/371 :م1981، صدرالمتألهین؛ 516ص :1392، صدرالمتألهین) عدم امتداد پایدار نفس مجرد مثالی. ز

 . مبتنی بر آراء خاص مشائیان هستندهمه جز مورد آخر  و دهستنرسد موارد زیر نیز قابل الحاق به این فهرست به نظر می

                                                           
ن  1 ؛ ۲4۸ و  ۲3۷، عرشیه، همو ؛ ۵۱۰ و  ۵۰۹، مفاتیح الغیب، همو ؛ ۲3۸ ،۲3۷، الشواهد الربوبية، همو ؛ ۲3۹-۲3۶/ ۸ و  ۶۸۵-۶۷۵/ 3 ،ک: همان.  ر ، نی 

ن  ،همو   . 3۲۸، مجموعه رسائل فلسفن صدرالمتألهی 
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 ؛جسم فلکیبودن  قابل خرق و التیامغیر. ح

 ؛روحانیة الحدوث بودن نفس. ط

 .خیالی و عقلی، مراتب ادراک حسی. ی

 اتحاد نفس و بدن و ماده . 2. 6

دانند در حالیکه با مرزبندی بدن مثالی یا عنصری متحد می و از سوی دیگر نفس را باباور دارند فلاسفه از سویی به تجرد نفس ناطقه 
در نظام حکمت صدرایی  شایان ذکر است که. غیرتشکیکی میان مجرد و مادی این امر تبیین معقولی ندارد و در حکم اتحاد دو امر متباین است

از این رو این مسئله در حقیقت همان مطلب پیشین است که از نگاه صدرایی ؛ است اتحاد نفس و بدنهمان اتحاد ماده و صورت در باب نفس 
 . بر نفس پیاده شده است

 وحدت تشكیكی وجود . 2. 7

شکند میبه طور کلی وحدت تشکیکی حاکم بر مراتب وجودات بر مبانی حکمت متعالیه هر گونه مرز روشن میان مجردات و مادیات را درهم 
 . و با مرزبندی مرسوم و متواطی میان مادیات و مجردات سازگار نیست شودد و مادیت میو موجب تشکیکی شدن تجر

 حرکت جوهری نفس. 2. 8

، شود و بر این اساس و به عنوان مسافت و موضوع حرکتدر مراتب و کمالات هستی واقع می، حرکت جوهری نفس و اتحاد عالم و معلوم
نظریه  پایه بر آن است که نفس دلیل این امر .با تشکیک در تجرد و مادیت قابل توجیه و تبیین نیست جزو این امر طفره است امری پیوسته و بی

 .از تجسم تا مقامات عالی تجرد قابلیت تحول و تکامل داردنفس  جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن

 هویت شبه تشكیكی جسم در فیزیک مدرن. 2. 9

تری در آغاز قرن بیستم توسط اینشتین و اکتشاف بزرگ، پروتون و نوترن(، بنیادی اتم در قرن نوزدهم )الکترونپس از کشف ذرات به اصطلاح 
ه بر اساس نظریات ماکس پلانک رخ داد که بر اساس آن به این نتیجه رسیدند که این ذرات نیز تفاوت حقیقی با انرژی ندارند و قابل تبدیل ب

طبیعتا این دیدگاه به معنای . و بر عکس های انرژی )فوتون( هستندآن ذرات بنیادی در حقیقت فشرده بستهیکدیگر هستند به این معنا که 
چرا که از این ؛ تفاوت تشکیکی یا شبه تشکیکی انرژی و جسم و طبیعتا مراتب و اختلافات تشکیکی یا شبه تشکیکی در میان اجسام است

 . تراکم انرژی است ندازهامنظر تفاوت آنها تنها در شدت و ضعف یا در 
. اند باید انرژی را نوعی اضافی از جوهر و جسم را نوعی حقیقی از انرژی دانستبر اساس این دیدگاه همچنانکه علامه طباطبایی احتمال داده

، جوهر از غیر جوهردلیل این عدم قطعیت شاید این باشد که به دلیل امتناع تحقق . انرژی را جنس قریب جسم دانست به سخنی دیگر باید
 . شوندها همان جوهر جسمانی عنصری باشند که به تنهایی حس نمیفوتون

وَل -نعم لو سلم ما یقال إن المادة 
ُ
قابلة التبدّل إلی الطاقة و إنها مجموعة من ذرّات الطاقة  - یعنون بها الأجسام الذریّة الأ
نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر قبل الجسم ثم ترتیب الأبحاث المتراکمة کان من الواجب في البحث الحکمي أخذ الطاقة 

 . (89 :ق1416، ییطباطبا) فلیتأمل؛ المتفرقة علی ما یناسب هذا الوضع
امتداد جوهری و حرکت عرضی به تناقض ، مبتنی بر تلازم ماده انضمامی، این موارد و مواردی از این دست با معیارهای مرسوم و پیشین سینوی

 . های آن سازگاری نداردو چنانکه اشاره شد با ضوابط و ویژگی انجامدمی
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توان استنباط کرد که باید در حکمت متعالیه که طراح برای از میان برداشتن این ناسازگاری و بر اساس چهار مورد نخست این فهرست می
 های زیر صادق باشد:آموزه، بیشتر موارد این فهرست است

  ؛ت و جسمانیتبین مادیعدم تلازم . الف
 ؛نفوس ناطقه میان مجردات ممتد مثالی و مجردات عقلیعقلی  -هویت مثالی. ب
غیرمادی »، «غیرمادی ممتد»، «مادی غیرممتد»، «مادی ممتد»ادی جسمانی و مجرد عقلانی به چهار گروه توسعه جواهر دوگانه سینوی م. ج

 ؛«غیرممتد
 ؛(8/396 :م1981، صدرالمتألهین)حیوانات متعلق به گروه دوم و سوم  ودر مرز جماد و گیاه  جواهرطفره و اثبات پیشینی طیفی از  نبود. د
 . (87-86 :1360، صدرالمتألهین) میان مجرد و مادیسینوی مرز روشن کم ناکارآمدی نبود و دست. ه

 گیرینتیجه

های صحیح وجود سیال و توجه به ویژگیای نبر مبکوشید ، ضمن دفاع از اصل ایده ماده نخستین و نظریه قوه و فعل ارسطو پژوهشاین 
یعنی وجه ماده نخستین؛ این ایده وارد بر ایراد  ترینصلا ،با دستیابی به تبیینی صدرایی و تشکیکی از این نظریهشناختی فاعل شناسا معرفت

آورد. های مهمی را فراهم میزمینه پژوهشپرشماری دارد که این آموزه نتایج  .را به دست دهدو ماده تحلیلی  دکناصلاح را  آن انضمامی بودن
 ترین آنها عبارتند از:از جمله مهم .اشاره شد در حل معضلات فلسفی بسیار راهگشاست کهاین پیآمدها  مهمموارد به برخی از 

 دستیابی به نظریه تشکیک در تجرد و به کارگیری آن در:  -
 ؛ برخاسته از تفکیک احکام مادیات یا تفکیک آنها از یکدیگر مانند جواهر مثالی از میان بردن برخی تعارضات -
 ؛ بندی جدید بر اساس تشکیک در تجردپیشنهاد اولیه طبقه -
 . تبیین سریان علم در موجودات مادی -

 هاپیشنهاد

به راه طی شده در این پژوهش و و با عنایت  به طراوت و تازگی و پردامنه بودن نظریه تشکیک در تجرد و نیز حرکت در مجرداتبا توجه 
 شود:های آتی در زمینه حرکت در مجردات موارد زیر پیشنهاد میدستاوردهای گوناگون آن جهت انتقال تجربه و بهبودبخشی پژوهش

در زمینه هر یک از ، از جمله، اتتشکیک در تجرد و حرکت در مجرد نظریهدو به نتایج و دستاوردهای این  تخصصیتر و توجه پردامنه -
 ؛ های مشابهمطرح شده در این پژوهش و پژوهشپرشمار دستاوردهای 

پیشبرد متوازن مباحث فلسفی و منطقی  جهت دخالت دادن منطق جدید به ویژه منطق فازی جهت تبیین و ارتقاء نظریه تشکیک در تجرد -
 ؛ متناظر و ردیابی تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر

 ؛ نتایج جدیدبه نیز دستیابی  های جدید جهت تثبیت وه تشکیک در تجرد و نیز حرکت در مجردات از روشاثبات نظری -
 ؛ مذکورگردآوری و توجه بیشتر و روزآمد به ادله مخالفین دو نظریه  -
علوم جدید به فلسفه غرب و نیز ، های دینی به ویژه در بخش نفس و معادو آموزههای تطبیقی و مقارن میان حکمت متعالیه انجام پژوهش -

 ؛ و از سوی حکمت متعالیه علوم عقلی و تجربی در این زمینه تأیید و تقویت متقابلجانوری و نیز فیزیک مدرن جهت ، ویژه علوم گیاهی
 . های آن در طبیعیات عقلی و تجربی مانند فیزیک مدرننظری و تطبیقی جنبه تجردی عالم طبیعت و بازتاببررسی  -

 نابعم

 .یالله المرعش تیقم: مکتبه آ د،یزا دیسع حی، تصح(اتیالشفاء )الاله(. ق1404) بن عبدالله نیحس نا،یس ابن
 ، قم: قیام.أنه الحق( 1373آملی، حسن )زادهحسن
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 ، قم: شفق.یادنامه مفسرکبیر استاد علامه طباطبایی( 1361آملی، حسن و جمعی از نویسندگان )زادهحسن
 .120ماره، شخردنامه صدرا، «بررسی انتقادی ماده انضمامی بر مبانی فلسفه مشاء و حکمت متعالیه(. »1404بهزاد. )پروازمنش، 

مارة ، شهای فلسفه اسلامیآموزه، «بررسی انسجام برهان فصل و وصل با نظام حکمت مشاء»(، 1398غفاری، حسین ) ؛پروازمنش، بهزاد
 . 108-85، ص24

 . 62-41، ص26مارة ، شهای فلسفه اسلامیآموزه، «برهان قوه و فعل از منظر حکمت مشاء( »1399غفاری، حسین ) ؛پروازمنش، بهزاد
مارة ، شهای فلسفه اسلامیآموزه، «قاعده حدوث؛ از سازگاری با حکمت مشاء تا بهسازی در حکمت متعالیه( »1400پروازمنش، بهزاد )

 .ipd/10.30513.2021.1430، 85-61، ص28
، 2چ، جلد4، سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، هانری کربنتصحیح و مقدمه  ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق. (1375) خ اشراقشی

 . موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیتهران: 
 . بنیاد حکمت اسلامی صدراتهران: ، تصحیح و تعلیق نجفقلی حبیبی و حسین ضیائی تربتی، الإشراق مةحكتعلیقه . (1392) صدرالمتألهین
 . بیدارقم:  ،الحاشیة علی الهیات الشفا. (تابی) صدرالمتألهین
 . دار احیاء التراثبیروت: ، جلد9 ،فی الاسفار العقلیة الاربعة المتعالیة ةحكمال. (م1981) صدرالمتألهین
 . المرکز الجامعی للنشرقم: ، 2چ ،الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. (1360) صدرالمتألهین
 . مولیتهران: ، تصحیح غلامحسین آهنی ،العرشیة. (1361) صدرالمتألهین
 . انجمن حکمت و فلسفه ایرانتهران: ، الدین آشتیانیتصحیح سید جلال ،المبدأ و المعاد. (1354) صدرالمتألهین
 . صدرابنیاد حکمت اسلامی تهران:  ،رسالة فی الحدوث. (1378) صدرالمتألهین
یةشرح الهدایة الأ. (ق1422) صدرالمتألهین  . موسسة التاریخ العربیبیروت:  ،ثیر
 . حکمتتهران: ، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی ،مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. (1375) صدرالمتألهین
 . بنیاد حکمت صدراتهران:  ،شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا. (1382) صدرالمتألهین
 . انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایرانتهران: ، محمد خواجویتحقیق  ،مفاتیج الغیب. (1363) صدرالمتألهین

 . النشر الإسلامی همؤسسقم:  ،هالحكم هنهای. (ق1416) سیدمحمدحسین، ییطباطبا
مؤسسه آموزشی قم: ، مبحث جوهر ،به روایت علامه طباطبایی( شرح نهایة الحكمة)حكمت صدرایی. (1393) عبدالرسول، عبودیت

 . )ره(و پژوهشی امام خمینی
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.  :قم، تصحیح و تعلیق نهایة الحكمة( 1378) فیاضی، غلامرضا

 . )ره(پژوهشی امام خمینیمؤسسه آموزشی و قم: ، یوسفیمحمدتقی نگارش  ،علم النفس فلسفی. (1393) غلامرضا، فیاضی
 سازمان تبلیغات اسلامی. ، تهران: آموزش فلسفه( 1365) مصباح یزدی، محمدتقی
 حق. فی طریق الموسسه ، قم: نهایة الحكمة علی ةتعلیق( ق1405) مصباح یزدی، محمدتقی

 صدرا.جلد، تهران: 34، آثاراستادشهیدمطهریمجموعه(. 1378مطهری، مرتضی )

 1401،پاییز و زمستان 2سال بیستم شماره  ،فلسفهو صورت از نظر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟، ؛ ترکیب ماده، علیرضا کهنسال ،جواد صوفی

، پاییز و زمستان 38، پیاپی 2سال هفدهم شماره  ،جاویدان خرد ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی،، رضا درگاهی فر ، داود حسینی
1399)  

فصلنامه حکمت ، ،«بررسی ادله و اشکالات ترکیب اتحادی ماده و صورت با تاکید بر حکمت صدرایی، ید محمد موسویس ،جواد پارسایی
 (1397، پاییز 18پیاپی  ،اسلامی

https://www.magiran.com/author/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%da%a9%d9%87%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://www.magiran.com/author/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%da%a9%d9%87%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://www.magiran.com/magazine/5581
https://www.magiran.com/magazine/5581
https://www.magiran.com/volume/196357
https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af%20%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c%20%d9%81%d8%b1
https://www.magiran.com/author/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%20%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c%20%d9%81%d8%b1
https://www.magiran.com/magazine/6094
https://www.magiran.com/volume/170474
https://www.magiran.com/volume/170474
https://www.magiran.com/author/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%20%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%db%8c%d8%af%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
https://www.magiran.com/magazine/7328
https://www.magiran.com/magazine/7328
https://www.magiran.com/magazine/7328
https://www.magiran.com/volume/141785
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وسیله مبانی ماده و صورت نزد سیدسند و ملاصدرا و قابلیت تبیین آن به اتحادی ترکیب»،ریاحی، علی ارشد ؛ عابدینی، فاطمه
  . 1شماره  -، سال یازدهم 1401پاییز و زمستان ، حکمت صدرایی ،«ایشان

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/754235/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/114259/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/114259/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2005348/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86?q=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C&score=134217744.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2005348/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86?q=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C&score=134217744.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1361/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1361/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/144576

